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Abstract 

One of the branches of Islamic mysticism can be studied in Shiite 

mysticism schools. Among them, the Hurūfiyyah movment, which was 

founded by Fazlallah Astarabadi or Hurūfi (martyrdom 804 AH), developed 

a specific worldview based on letters. One of their specific views is “Unity 

of Being” in letters which has not been well studied and has led to 

opposition to the Hurūfiyyah. In this article, using the method of rational 

analysis and citing the primary sources of the Hurūfiyyah, it presents 

another look at their view and, by tracing the roots of the theory of Unity of 

Being in Islamic mysticism, examines the claims of the Hurūfiyyah, and, 

citing the environment in which this school was developed, gives a new 

reading of their theory, and concludes that the theory of Unity of Being in 

Islamic mysticism has a continuous and rich history, a chapter of which 

must be found in Shiite mysticism and the Hurūfiyyah movement, which 

has not violated its principles, but has used letters and numbers to express 

the same idea. 
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 مقاله پژوهشي

 فیهوحدت وجود در عرفان حرو

 1 تابان شفیعي مریم

 چکیده  

هـا  مطالعـه اسـتد در میـان  ن   های عرفان شـیعي اابـ   مي در مکتبهای عرفان اسلایکي از شاخه
بینـي  قد( تأسیس شده، جهـان  804)شهادت  الله استر بادی یا حروفيطریقت حروفیه که به همت فض ّ
اسـت  « وحدت وجود بالحروف»ا ههای خاص  ننمودد یکي از دیدگاهخاصي بر اساس حروف تدوین

اسـتد در ایـن مقالـه بـا روش     هایي با حروفیه را در پي داشـته است و مخالفتنشدهمطالعه خوبيکه به
یـابي  دهد و با ریشـه مينگاهي دیگر به دیدگاه  نان ارائهتحلی  عقلي و با استناد به منابع اولیۀ حروفیه، 
ي که این پردازد و با استناد به فضایرسي ادعای حروفیه مينظریۀ وحدت وجود در عرفان اسلامي به بر

رسـد کـه   پردازد و به این نتیجه مياست به خوانشي جدید از نظریه  نان ميمکتب در  ن پرورش یافته
 نظریۀ وحدت وجود در عرفان اسلامي تاریخي مستمر و پرمایه دارد کـه یـف فصـ  از  ن را بایـد در    

 ـ  ه پیداکرد که از اصول خود تخطيعرفان شیعي و طریقت حروفی رای نکرده، بلکه از حـروف و اعـداد ب
 استدگرفتهبیان همان اندیشه بهره

 الله حروفيدن شیعي، اسرار حروف، حروفیه، فض ها: وحدت وجود، عرفاکلید واژه
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 پیشگفتار
ار  ن بزرگـان از  عرفان اسلامي از ار ن کریم و گفتار پیشوایان دین از یـف سـو و از سـنت و رفت ـ   

شناسي خاصـي  بیني و هستياستد در بخش نظری به جهاندیگر به عرفان نظری و عملي رسیدهطرف 
نماید و در بخـش عملـي   نظر دارد که اغلب اصول دین را چون توحید، تفسیری عقلاني و شهودی مي

تـرین مطلـب در   هـم گیردد مميبۀ احوال تا وصول به حق را دربربه سیر و سلوک و طي مقامات و تجر
اسـتد از نخسـتین   دادهار عرفاني را به خـود اختصـاص  عرفان نظری، بحث از توحید است که عمدۀ  ث

قد( تاکنون بحث از توحید در 110صوفي و عارف رسمي در جهان اسلام که حسن بصری بود )متوفي 
ر شـودد چنانکـه د  مـي شناسي عرفـاني در توحیـد خلاصـه   گیرد یعني هستياسلامي ارارمي مرکز عرفان

کـه خودشناسـي بـه خداشناسـي     شناسـي در مرکـز اـراردارد امـا از نجا    عرفان عملي نیز با اینکه انسان
 شونددباز هر دو بخش عرفان به یف نتیجه رسیده و به هم نزدیف مي ،رسدمي

عرفـان عملـي(   که عرفان معرفت حق است و شناخت خدا )عرفان نظری( و رسیدن به خدا )از نجا
انـد و اگـر اهـ     های متفاوت به خداشناسي پرداختههمۀ عارفان با بیان دهد،مياس عرفان را تشکی اس
های انساني دارد و در کـا  خـود کـه عـرش     اند که ویژگيکردهاهر خدا را پادشاهي در  سمان فرضظ

دا، ظاهر و بـاطن  رساند در عرفان خميانجاموامر خود را با فرشتگان بهباشد در  سمان هفتم نشسته و ا
هستي استد هر طرف رو کنید به سوی اوست و به هر کجا بروید بـا شماسـتد خـدایي کـه در اـر ن      

کـه  گردیـده و از نجا زیبـایي ترسـیم  است در تفسیر عارفـان بـه  شدهم  مده هم به همین نحو معرفيکری
اند که خدا وجود حقیقي دادهاندد با مثال موج و دریا، نشانه وردضوع دشواریاب بوده، به تمثی  رویمو

هـای موجـود را چـون تصـویرهای در  یینـه      های او هستندد ایـن کثـرت  است و دیگر موجودات جلوه
اند و در نظریۀ وحدت وجود، که بهترین تفسیر برای بیان توحید است، هستي را واحد و حق را دانسته

هایي ایـن چنـین بـه    اند و با مثالها خواندهاندد او را نور و دیگر موجودات را سایهموجود حقیقي گفته
 انددبیان  ن حقیقت پرداخته

دارد که با اسـتفاده  حوزۀ عرفان شیعي به حروفیه تعلق های زیبا برای شناخت حق دریکي از تمثی 
انـد و چنانکـه همـۀ    ترین موضـوع  یعنـي معرفـت خـدا رفتـه     از حروف و اعداد و اشکال سراغ اصلي

هـا را  نند همین کلمات متفاوت و اعداد مختلف و اشکال متنوع هستند امـا اصـ   ن  های عالم ماکثرت
شود که در نگاه نخسـت  مينهایت عدد پیداهمین عدد یف، بي اند که ازالف و عدد یف و نقطه خوانده

که به  ها همان یف هستندکثرت اعداد است اما در نگاه دایق، غیر از یف عددی وجود ندارد و همۀ  ن
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خوبي با این نظریه به تفسـیر  ها، که بههمچنین در حروف و نقطهاست و های مختلف ظهورنموده شک
 اندد  کردهخته و توحید و وحدت وجود را بیانار ن کریم پردا
بـه توحیـد را از    الله استر بادی عارفي شیعي در ارن هشتم امری است که نگاهي جدیـد سید فض 

هـای متمـادی   گشاید کـه در اـرن   ثار منظوم و منثور خود راهي نو ميدهد و در ميطریق حروف ارائه
او تفسـیر خـاص از وحـدت    یابـدد  های دوردست گسترش ميکند و به سرزمینميفراواني پیدا پیروان

شود ميکه در این مقاله ابتکار او بررسياند دهد که  ن را وحدت وجود بالحروف خواندهميوجود ارائه
 گردددشود تا نظریۀ او روشنميهای او تلاشیابي وتحلی  گفتهشهو از طریق ری

 پیشینه تحقیق

است اما دربارۀ خـود نظریـۀ   نگرفتهحروفیه تحقیق مستقلي صورتدربارۀ وحدت وجود از دیدگاه 
در برخـي از   است کـه شدههای فراواني انجامیه پژوهشوحدت وجود و عقاید حروفي و نهضت حروف

های بروز ظهور فراه نگاهي به  راء و عقاید و زمینه»شودد مقالۀ ميهایي دیدهضوع اشارهها به این مو ن
خالفـان  عقاید م کرده،یخي حروفیه تکیهبه جنبۀ تار( 1391)از علي گراوند و فتحعلي شهبازی « حروفیه

ای بـه  هاشـار  ،اسـت خوانـده « فراـه »ت معنوی و شیعي را است و این طریقاین طریقت را انعکاس داده
 از علـي رمضـاني  » فاني فراه حروفیهنگاهي به اصطلاحات عر»ها داردد مقالۀ شناخت خدا از دیدگاه  ن

الـدین نسـیمي، از علـي رمضـاني و مـریم محمـدزاده و رسـول        انسان از دیدگاه سید عماد»( و 1398)
الفـات حروفیـه دربـارۀ    پردازند اما اغلب به منابعي که مختر به حروفیه مياندکي عمیق (1392)عبادی، 

 اندداستناد کرده ،اندها نوشته ن
ها اجتنـاب نمـوده و بـه نهضـت     اند اما اغلب از بررسي عقاید  نچند کتاب نیز به حروفیه پرداخته

ترجمـه  از شهزاد بشیر، « حروفیه: تاریخ و عقاید»کتاب در اندد کردههای سیاسي  ن اکتفاروفیه و جنبهح
( کـه  1398از سیداحسـان شـکرخدایي )  « یـه عقایـد حروف »( و کتـاب  1395)محمدرضا مرادی طـادی  

اسـتد کتـاب   شده  عمیق و عرفاني مطلب اجتنابشود از تحلیرفت به عقاید حروفیه پرداختهانتظارمي
از مهـدی افتخـار و عد بانـف    « حروفیه بین نفي و اثبات»( و 1369از یعقوب  ژند )« حروفیه در تاریخ»
ي ظهورات حـروف در هسـتي شناس ـ  »اندد دربارۀ حروف نیز مقالۀ کردهمان سبف عم ( نیز به ه1397)

( بـه ایـن   1396ار )گـو از علي رمضاني و نرگس اصـرری « سميالدین نیحروفیه با تأکید بر دیوان عماد
استد به این ترتیب دربارۀ تحلی  و بررسي عقاید حروفیه هنـوز در ابتـدای   موضوع اندکي نزدیف شده

به عنوان شناسـایي اولیـه    ها و چگونگي نهضت حروفیهم و تاکنون به معرفي بزرگان و  ثار  نراه هستی
 استدشدهپرداخته



 149 / وحدت وجود در عرفان حروفیه 

 ظریۀ وحدت وجود در عرفان اسلامین

ناسي عرفاني حول محـور توحیـد   ششود و هستيميسلامي در توحید و خداشناسي خلاصهعرفان ا
ن و مضـمون اصـلي کتـاب  سـماني     به عنوان اص  دی ـ گیرد و با خداشناسي همراه استد  نچهميارار
-متجلـي « لا الـه الاّ الله »اسـلام   باشد که در شـعار اصـلي و اولیـۀ   ملاحظه است دیدگاه توحید ميااب 

امـا بحـث از خداشناسـي    گرددد شرط اولیۀ مسلماني نیز اعتراف و اعتقاد به یکتایي خداونـد اسـت   مي
ناچـار در طـول   است که بهشدهلف و حتي متضاد بدان نگریستهختهای مشده و از دیدگاهچنان گسترده

ه هـای مهـم و ارزنـد   اسـتد یکـي از نظریـه   ي گردیدههایي در  ن خصوص منتهارون متمادی به نظریه
وحـدت شخصـي   »ظریۀ یا ن« وحدت وجود»دارد که تحت نام نظریۀ دربارۀ توحید به عارفان اختصاص

دارند که خداشناسي و توحید، فقـ  بـا ایـن نظریـه اابـ        ن عقیدهاستد طرفداران مشهور شده« وجود
و نه بـا  یـات کتـاب  سـماني     توجیه هستند نظر عقلي ااب  های دیگر دربارۀ خدا نه ازتفسیر و دیدگاه

دارندد به همین دلی  از ابتدای پیدایش عرفان اسلامي تاکنون طرفداران نظریۀ وحدت وجود بـا  مطابقت
احوال و مقامات خـود   ، گاهي عقلي، گاهي نقلي و اغلب شهودی به زبان نظم و نثر، درهای متعددبیان

انـد کـه مـاجرایي    اند و با تقریرهای متعددی به شرح و تفسـیر و توضـیآ  ن پرداختـه   کردهبه  ن اشاره
اسـتد البتـه ابـن عربـي و     شـده های مهمي از  ن تحقیـق ، بخشهامفص  دارد و در بسیاری از پژوهش

داده و بـا  شناسي خـود اـرار  ر خاص در مرکز عرفان نظری و هستيطوارحان  ثار او، این نظریه را بهش
اند که خود مـاجرایي مفصـ  داردد در بـین    دلای  عقلي و نقلي و شهودی به تقریرهای جدیدی رسیده

بـه   را بـا بیـاني مخصـوص    ها مکتب حروفیه نیز با تکیه بر علم حروف همین نظریۀ وحدت وجـود  ن
 شوددميند که در این مقاله به  ن اهتماماکردهخود تقریر
است و از فلسـفه و  ف به  ن در شرق و غرب همراه بودههایي نزدیکه وحدت وجود با نظریهاز نجا

اند و موافقان  ن به هم تاختهاست و از طرفي دو گروه مخالفان و هایي را برانگیختهم و عرفان بحثکلا
اسـتد  اند بر پوشیدگي مطلـب افـزوده  کردههای فراوان اکتفامطلب به مخالفتی  دایق بسا بدون تحلچه

فرغـاني از   اسـت و نخسـتین بـار در  ثـار سـعیدالدین     کارنرفتـه ها بهنیز ارن« وجودوحدت »اصطلاح 
بر دشواری فهـم  ن   ردهبکاران مضمون را بدون این نام بهاست و پیش از او همشارحان ابن عربي  مده

 د(Chittick, 1989, p:226)د اندافزوده
های جنید بردادی در ارن سوم تا برادران غزالـي  خلاصۀ نظریۀ وحوت وجود به زبان ساده از گفته

لـیس فـي   »و « لـیس فـي الوجـود الاّ الله   »شارحانش تا به امروز این دو جمله اسـت:   و تا ابن عربي  و
انـد و  یعني غیر از خدا موجودی را به رسمیت نشناخته« هالدارین الاّ ربي و ان الموجودات کلما معدوم

هـو الاول  »، و («88ک  شي هالف الاّ وجهه، )اصـص  »اند که این نظریه را مأخوذ از ار ن کریم دانسته
اندد ایـن دو  خلاصه دیده« لا اله الا الله»( و مانند  ن که همه را در 4)حدید، « والآخر و الظاهر و الباطن
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هـای  شناسـي و خداشناسـي بـه بیـان    از هسـتي  لف عرفان نظری و در بحـث ن و  ثار مختجمله در متو
 متعددی در دست استد

اسـت کـه در   « احـدیت »و « واحـدیت « »وحـدت »شود سه واژه ميدر بحث از توحید،  نچه روشن
ني از شودد ایـن تفسـیر عرفـا   ميها پرداختهي با دات به معنای  نشناسي عرفانعرفان نظری و در هستي

-، نقـ  اسـت قد( که از شاگردان امام رضا )ع( بوده200توحید در ابتدا در گفتۀ معروف کرخي )متوفي 

( پـس از او اغلـب بزرگـان    250: 1361)عـین القضـات،   «د در هستي جز خدا نیسـت »اند که گفته کرده
اند که توحیـد  کردهيهایبندیاندد برای توحید هم تقسیمی گفتههای متعددعرفان همین مطلب را با بیان

د که هیچ چیز جز خـدا  انعام و توحید خاص از  ن جمله است و توحید خاص را همین عقیده دانسته
انـد )ردک:  کرده وریها را جمعدد برخي این گفتهدارو بلکه وجود حقیقي به خدا اختصاصندارد وجود

حدت وجـود در نـزد فلاسـفۀ    (د گروهي هم به تفاوت وEsposito, 1998:121  21: 1378کاکایي، 
انـد کـه  نچـه در غـرب خـدا فراگیردانـي       پرداختـه  ،شـود مـي بي با  نچه در عرفـان اسـلامي گفتـه   غر

(panentheism) خدایي و همه(pantheism) شود با وحـدت وجـود عرفـاني همسـاني     ميدانسته
 نداردد

ي یکـي و یگانـه   وحدت وجود در اصطلاح خاص عرفان اسلامي به این معنا است کـه ذات هسـت  
گردد و  نچه کـه ماسـوای او   است و مصداق  ن حق با خداست و  نچه غیر از اودر وجود ملاحظه مي

شود همگي نمود و ظهور تجلي او و بلکه از شئونات او هستندد باید در نظـر داشـت   در نظر گرفته مي
ت وجـود نیـز وحـدت    که هر امر ذاتي و وحدت حقیقي دارد و تنها یکي نیست بلکه یگانـه اسـتد ذا  

خداستد  حقیقي دارد و به ناچار از یگانگي و صرافت محض برخوردار است و مصداق  ن ذات یگانه
های ذهنـي  ا در حوزۀ مفهومشود؟ با اینکه فلاسفه درک  ن رین تعریف از وحدت وجود چگونه درکا

هود عرفـاني دارد و از  فهم بدانند از دیدگاه عرفاني درک و دریافت وحـدت وجـود نیـاز بـه ش ـ    و ااب 
جز خـدا نبینـد و   هشود و باید انسان به جایي برسد که بميجاست که در عرفان وحدت شهود مطرحاین

 رسددضرورت شهود نیز به درک وحدت وجود مي
شناسـي عرفـاني و   موجودات دیگر در جهـان چگونـه وجوددارنـد؟ در هسـتي    ها و پس این کثرت

ها تجلي و ظهـور  ها ذاتي نیست، عرضي است و این کثرتاین کثرتشود که ميوحدت وجودی، گفته
است شدهثرت و کثرت در عین وحدت گفته ن وحدت هستند و در یف تقریر به  ن وحدت در عین ک

کـه درک ایـن   حو اعتباری، مجـازی و بـالعرض وجوددارنـدد از نجا   یعني این شئون و تجلیات حق به ن
نماینـد یکـي   اند تا مطلب را روشن وردههایي رویفان به تمثی ار است عارکثرت در عین وحدت دشو

ها، مثال موج و دریاستد هم دریا وجود دارد و هم موج و بلکه امواج وجـود دارنـد، امـا    از این تمثی 
ها عین ذات حق هستند و از او جدا نیستند بلکه امواج و امواج همان دریاست مانند حق که همۀ پدیده
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بیند و حتي در تقـدیر ابـن   های او هستند لذا عارف حق را در همه چیز و در همه جا مياطوار و جلوه
 بیندد البته این ادعا نیاز به تفسیر و توضیآ دارددعربي، عارف او را عین هر چیز مي

نـوعي  وحدت وجـود بـه   دربارههای بزرگان عرفان را دارند و گفتهاعتقاد« وحدت شهود»برخي به 
-ه این عارف است که در جهـان بـه هرچـه نگـاه    که به شهود برسند یعني عقیده دارند ککنند ميتفسیر

وااعیـت جهـان نـداردد در خـارج و دروااـع      بیند و این نگاه خاص عارف، ربطي به کند خدا را ميمي
گویـد بلکـه شـهود ذهنـي خـود را      بکثرت وجود دارد و عارف درصدد نیست تا از جهان خارج سخن

انـد کـه نـوعي تجربـه ذهنـي را      تـه بـه معنـای یـافتن گرف   « وجد»را از ریشه « وجود»ها نکندد  ميبیان
مشک  اینجاست که وحـدت شـهود    شوندد اماميگروه طرفداران وحدت شهود نامیده گیردد اینبرميدر

رسد که غیر از مربوط به عرفان عملي و سیر و سلوک است که عارف در سیر معنوی خود به جایي مي
فان نظری اسـت  د که امری در عرکررا با وحدت وجود نباید اشتباهبیند و این مطلب ی را نميحق چیز
دهـدد طرفـداران وحـدت    ميت و وجود حقیقي را به خدا اختصاصشناسي وااعي عرفاني اسکه هستي

عرفـان  اند نه در عرفان عملي تا بتوان چنان برداشتي نمودد البته وجود در عرفان نظری به بحث پرداخته
رسند و نظریۀ وحدت شـهود نیـز بـه صـحت وحـدت      نظری و عرفان عملي در نهایت به تأیید هم مي

گرفت یا از هـم جـدانکرد بـه    توان این دو را در عرفان نادیدهرسد اما از دو راه متفاوت، نميوجود مي
شـود   ور مـي خود یـاد کند و بارها در  ثار خوبي این دو دیدگاه را از هم جدميهمین دلی  ابن عربي به

بیند و با چشم دیگـر  که عارف، ذوالعینین یعني دو چشمي است که با یف چشم تنزیه مطلق خدا را مي
کند که در هستي، در وااعیت و در خـارج  نچـه وجـود    بیندد همواره در تلاش است اثباتتشبیه را مي

 1370قد   1403ک: ابن عربـي،  دارد حق است، نه اینکه در ذهن و خیال عارف چنین چیزی باشدد )رد
  یف چیز در خارج و در جهـان  فقاند که مین را گفته( همۀ شارحان ابن عربي نیز ه1/342و  28ش: 
 دارد و  ن حق استدوجود

است مانند شبلي نعماني که  ن را برـرن   حدت وجود برای بسیاری دشوار بودهدر هر حال درک و
از » است کـه عقیده شدهربي با بسیاری دیگر همهای ابن عشتهخواند و مدعي است پس از مطالعۀ نومي

اند که درک نظریۀ ( گروهي این دشواری را چنین ترسیم کرده111: 1318)نعماني « فهمیدن  ن عاجزیم
اگر »اشي تجرید گفته: اند چنانکه میرسیدشریف در حووحدت وجود را طوری ورای طور عق  خوانده

تجزیه ویند: وجود عین واجب است، و ااب خواهي داد دربارۀ کساني که گ کني که چه رأیاز من سؤال
ها نظر گشته و چیزی از او تهي نیسـت، بلکـه خـود    نیست و بر هیاک  موجودات انبساط یافته و در  ن

واسطۀ تعینات اعتباریه است و او را بـه دریـایي هماننـد    است و امتیاز اشیا و تعددشان به هاحقیقت  ن
 ید با  نکه جز دریا حقیقتي نیست، در پاسخ گویم: هـذا طـور   ميه بر  ن امواج گوناگون پدیدخته کسا

-عربي و شـارحان او تـا بـه حـال تـلاش     ( به همین دلی  ابن 185: 1369)ضیاء نور، « وراء طور العق 

به همه و نثر استدلال منطقي و فلسفي و یا دلای  نقلي و روایي یا شهود عرفاني به زبان نظم  اند باکرده
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اند طوری ورای اند که توانستهشدهچون ملاصدرا مدعيبرسانندد حتي افرادی اثباتنوع این مطلب را به
 (د73: 1378کنند )کاکایي، طور عق  را برهاني و منطقي اثبات

(، 4)الحدید، « هو معکم اینما کنتمد»طرفداران نظریۀ وحدت وجود غیر از  یات متعدد ار ني چون: 
« ان القوۀ لله جمیعـا  »(، 35)النور، « الله نور السموات و الارض»(، 116)البقره، « ینما تولوا فثم وجه اللها»

انـد بـه   ( و بسیاری از  یات دیگر که تفسیر عرفاني کـرده 1)الاخلاص، « ا  هو الله احد»(، 165)البقره، 
ی عرفاني و عشق الهـي نیـز   ای شهودهاند که مفص  است و از تجربهدلای  عقلي و فلسفي نیز پرداخته

 245است مانند ذوالنون مصری )متـوفي   یث ادسي که در گفتار عارفان  مدهاند مانند احادنمودهاستفاده
ای دوسـت  کرد از حق تعالي که گفت: چون بندهسلام از این صفت خبرداد و حکایتاپیرمبر علیه»قد( 

شنود و چشم او باشم تا به من ببیند و زبان او باشم تا بـه  گیرم من که خداوند گوش او باشم تا به من 
 (د131: 1374)عطار نیشابوری، « من گوید و دست او باشم تا به من گیرد

استد ابن عربي شدهصراحت مطرحمي این نظریه با حمایت فراوان بهطور رساز دوران ابن عربي به
شناسد و با تحقق به همـین  خدا، خدا را نمي در وجود، غیر از خدا چیزی نیست و کسي جز»گوید: مي

( در بررسي تاریخ نظریـه  272/1: 1403گفتندد)ابن عربي،« اناالله و سبحاني»حقیقت، کساني چون بایزید
گردد که از ابتدای پیدایش عرفان اسلامي اغلـب بزرگـان  ن بـه ایـن مطلـب      وحدت وجود روشن مي

 اند مانند مولوی:پرداخته
 

یـم ای  ــه باشـ اـ ک اـن   مـ اـن جـ اـ را جـ ــو مـ  ت
 

ــان    ــو در می ــا ت ــیم ب ــا باش ــه م ــا ک  ت
 

ــدم هــاـییم و هســتـي   هــاـی مــاـمــاـ عـ
 

ــاني    ــي فـ ــود مطلقـ ــو وجـ ــاتـ  نمـ
 

ــم    یـر علـ ــي شــ یـران ولـ ــه شــ اـ همـ  مــ
 

ــه  ــد دم  حمل ــاد باش ــان از ب ــهم  دمب
 

ــه اـد   حملـ ــت بــ ــدا و ناپیداسـ اـن پیـ  مــ
 

ــاد     ــت ب ــه ناپیداس ــدای  نک ــان ف  ج
 

 : دفتر اول(1391)مولوی،   
الله اسـتر بادی  سیدفضـ  حـدت وجـود ابتکـاری از سـوی     و د حروفیه نیز برای بیـان نظریـۀ  در نز
 گوید:یاب نماید و مياز طریق حروفیه این مطلب را  سانشود که ميپیشنهاد
 

 اســـم هســـت عــیـن مســـم ي، ای پســـر
 

ــا مــي   ــا و ث ــا ت  کــن نظــردر الــف، ب
 

 تـــاـ بیـــاـبي تــــو مســــم ي را ز اســــم
 

ــان    ــي وز ج ــدد واره  و جســماز تع
 

 چــــون الــــف اســــم   باشــــد دائمـــاـ 
 

 کــي مســم ي باشــد از اســمش جــدا  
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ــم  ــم ي را ز اسـ ــون مسـ اـفتي چـ اـ یــ  هــ
 

ــالي یــافتي      ــق تع ــوی ح ــه س  ره ب
 

 (110نامه، سي دی )عرش  

 عرفان حروفیه در عرفان شیعی

مـه در  است و در ادیان نیز بیش از های طولاني داشتههای کهن سابقهعلم اعداد و حروف در تمدن
)ع( اند اما در تاریخ اسلام نخسیتن بار از علم جفر و حروف در نزد امام صادقدین یهود به  ن پرداخته

در اـرن دوم   هایي چون مریره بن سـعید عجلـي کـه   است و شخصیتو شاگردانش سخن به میان  مده
نمـود و  جا تشـبیه و اعضای او را به حروف هکرد صورت الفباء و اعداد ترسیمهجری تجسم خدا را به

( اما پس از حملۀ مرـول کـه   96: 1379د )ردک: خیاوی، کرلی گانه تحرا باید جدا هاماجرای مفص   ن
نسـبي رسـیدند و   حاکمیت سلاطین متعصب وابسته به دستگاه خلافت از بین رفت و شیعیان به  زادی 

اران و مرعشیان و ماننـد  سربدهای نهضت و  وردندهای  شکار روینهضت زمیني بههای زیراز فعالیت
 خاستنددپاهایي معنوی بهبه رهبری شخصیتاغلب در سایۀ عرفان و تصوف  ،کردندپا ن به

های عرفان شیعي که در ارن هشتم امری در بـین مـردم نیـز طرفـداران فـراوان      یکي از این جریان
 اغلـب دربـاره   کـه  وفیـه بـود  ، حریافـت گسـترش ویژه  ناتولي ههای دیگر بیافت و از ایران به سرزمین

 اندد پرداخته شناسي عرفاني  ناست و کمتر به هستيشدهپژوهش نهضت اجتماعي  ن
الله نعیمـي اسـتر بادی   دفضـ  ها  یعنـي سی از دیدگاه عرفاني ماجرای حروفیه با شخصیت اصلي  ن

تبریـز بـه دنیـا  مـد و در     اولي در  سـتار باد نزدیـف   قد در استر باد و به 740در سال  شود کهمي غاز
شـد و از نوجـواني بـه    نـد و بـه تصـوف گـرایش داشـتند تربیـت      امامي بودی که شیعه دوازدهاخانواده

گفـت و صـاحب تأویـ  و    گفتند که از پـانزده سـالگي تعبیـر خـواب مـي     خور ميالله حلالاوسیدفض 
 776ااامت در تبریز پـس از  پارسایي خاص صوفیانه بودد طریقت خود را پس از سفر دوم و در هنگام 

ای کـه در بـین   ذ گسـترده جهت نفـو ( به61: 1376  اراگزلو، 14: 1374کردد )ردک: گولپینارلي، يقد علن
هـای  کرده  بـه تهمـت  عرفان و تصوف بودند با او دشمني کرد و عالمان اه  ظاهر که مخالفمردم پیدا

ردندد مخالفان عرفان و تشیع و حامیان حکومیت کام و پیامبری و خدایي به او واردمتعددی از ادعای ام
لاج بـر دار شـد و   ق مانند ح ـ 804تیمور  هر سه با هم متحد شدند و بالاخره با دستور تیمور در سال 

تـرین اثـر او جـاودان    ( مهـم 310: 1382 ،   دانشگاه کمبری171: 1385شیبي، زدند )الاش را  تشجنازه
 کبیر بودد

 یـد بـر اسـاس    شـمارمي های عرفاني و تصـوف شـیعي بـه   شاخه که از مکتب و طریقت عرفاني او
یـف از  ار او به حروفي این است کـه او هر علت اشته»اند: بود تا  نجا که برخي گفتهحروف استوارشده

ای از جلوت وجود شمرده و اجتماع و یا ترکیـب هـر چنـد از    سي و دو حروف الفبای فارسي را جلوه
( 4/62: 1368)صـفا،  «( اسـتد ایي وجـود جسـماني اشـیاء دانسـته    یولا و پیـد ها را منشأ صورت و ه ن
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-د البته سبف بیـان اودر حـوزۀ هسـتي   که حمایت وسیع مردم از عقاید اوعام  شهرت او گردیددرحالي

گیری از حروف بود از طرفي شاگردان برجسته و پیروان اندیشـمند و عـارف او در ایـن    شناسي با بهره
الـدین بروجـردی،   شتند: علي الاعلي، مجدالدین، خواجه سیداسحاق، درویش حسامقش مهمي دامیان ن
علي کیـوان از  ن  رویش علي  درویش بهاءالدین، مولامحمد ناییني، و درویش امیرالدین نسیمي، دعماد
 انددجمله

ها به عرفان نظری و نظریۀ وحـدت وجـود مربـوط اسـت بیـان      شناسي و دیدگاه  ن نچه به هستي
رسد و مانند دیگر عارفان انسـان  شناسي نیز ميستي و خداشناسي است اما به انسانعرفاني در ترسیم ه

 ـ  شناسي  ن( هستي331: 1348داند)طبری: ظهر و صورت مجسم خداوند ميرا م ر اسـاس  هـا را بایـد ب
الله در علم جفر و اعداد و حکمت سـر مد بـود و نکـات    که فض چراکرد سمب  و نماد حروف ارزیابي

در  بودد مطلب او اغلـب نمودهمز و اسراری از  ن استخراجکرده و رحروفي دایقي از ار ن کریم دریافت
مصطفي گفت ـ علیه السلام  »بود: ودد روزبهان بقلي شیرازی هم گفتهشميبیان دیگر عارفان نیز ملاحظه

هـا  اندد همه حـروف اهر و باطن است، هر حرفي را حدی و مطلعي به هفت حرف فرستادهـ ار ن را ظ
هزار دریـای  ت باطن ار ن اسـت و در هـر حرفـي صـد    شافي و کافي است یعني حروف مختلف حقیق

بـا   ( خداونـد 80: 1385)بقلـي شـیرازی،   « علوم غیب پنهان است جز انبیاء و رس  و اکابرامت نداننـدد 
 بوددراه را برای کشف رموز حرفي گشودهنه سورۀ ار ن وابتدای بیستحروف مقطعه در 

-شوند یکي حروف بیسـت ميي و حقایق در دو االب حروف ریختهشناسي حروفي، معاندر هستي

هدف از این مطلـب نمادسـازی در حـروف     ودوگانه فارسي وگانه عربي و دیگری حروف سيوهشت
کننـد و سـپس بـه    ميای الهـي یـاد  عنـوان شـیوه  مقطعه ار ني به تد ابتدا از حروفبرای بیان حقایق اس

گیـرد و  مـي که رمز  فرینش ارار« کن»در تلفظ « کاف و نون»دهند مانند مياسر عقاید دیني گسترشسر
  1360)ردک: هـوار،  «  یـد ميشـمار رسي که زاید بر عربي اسـت بـه  را مظهر حروف فا« لام الف»حتي 

توان دریافت که لفظ و معنا با هم ارتباط زیادی دارنـد و  عۀ متون حروفي مي( از مطال1374گولپینارلي، 
را در  کـه خـدا  و لفظ هم با حروف همراه است و ازانجاابتدا باید لفظ را دریافت تا بتوان به معنا رسید 

-اسـت کـه خـدا را نمایـان    ایـن کلمـه    داد و محسوس نیست پس ابتداتوان نشانجهان محسوس نمي

 نموددتي  غازتوان به شناخت هسدر هستي نیز با واسطۀ حروف و کلمات ميسازدد مي
نظریـۀ   ي باید حقیقت واحد و یگانۀ وجـود یـا  شناختعۀ هستيدر نزد حروفیه برای شناخت و مطال

ها به اصول حاکم بر هستي رسید و کائنات را در سـه  کرد و از طریق  نوحدت وجو را از حروف  غاز
حضـرت محمـد    شـود و بـه  ميکردد نبوت با حضرت  دم شروعو الوهی ت بررسيرحلۀ نبوت، امامت م

د و به امـام حسـن   شوميوران امامت با حضرت علي )ع(  غازرسدد دیابد و به اوج ميمي)ص( خاتمه
( 1369:58د )ردک:  ژنـد،  شـود مـي دوران الوهیت با ظهـور موعـود شـروع   یابدد ميعسگری )ع( خاتمه

وجـود بایـد   توحیـد و وحـدت   رویکرد همان  ف و اعداد از اساس یکي هستند و باکه همۀ حرواز نجا
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بـه همـین دلیـ  هسـتي در       یابدميهای متعدد ظهور و بروزدر  یینه نهایت نیز همین واحدکرد، درنگاه
کـه تصـویر همـان وحـدت ازلـي      و جهان نیز ادیم و ازلي است چرا همۀ مراتب خود ظهور حق است

 سازددميای در حروفي خود را ظاهرههر دورباشد و مي
است و ایـن کلمـه از   « کلمه»یابدد این امر یف تحقق مي« کن»عرفان حروفیه با  فرینش الهي با امر 

شود ميبه کلام نفسي و کلام لفظي تقسیم گرددد کلام همميداست پس هستي با حروف و صدا  غازخ
النهرین و مصـر  اهمیت حروف و کلام باشد از بین هاستد این دیدگاه کهکه تجلي خدا در هستي با  ن

ها و  یین ابالا در بین یهودیان سابقه داشـت امـا در نـزد    خاست و در نزد نوافلاطونيو هند یونان برمي
ن شیوه را با تکیـه  ها نقطویه نیز همیگیردد در ادامۀ  نميز ار ن کریم و عقاید شیعي سرچشمهحروفیه ا

ز الف یعني شود و همه حروف نیز اميی رجب برسي گفت: الف از سه نقطه تشک» دادنددبر نقطه ادامه
هـایي بـا   ( دیدگاه عرفاني حروفیه اگر چـه شـباهت  82: 1391)اوسلوار، «  یددميها بهوجودهمین نقطه
و از مطالعـۀ متـون    ها در جهان دارد از متن دین اسلام و از دیدگاه شیعه برخاسـته اسـت  دیگر اندیشه

 استخراج استدعرفاني اسلامي ااب  دریافت که بحث از کلام الهي از ابتدا در متونتوانا ميه ن
ان در  ثار خود از حروف الفبا سه  تستری، حکیم ترمذی، منصور حلاج و ابن عربي بیش از دیگر

لهـي  اند به این ترتیب که همـۀ هسـتي را جلـوۀ امـر و کـلام ا     کردهعنوان نخستین مخلواات خدا یادبه
از ایـن  یـه اسـتدلال خـود را      اندد در این دیدگاهپرداخته« نفس رحماني»اند و به همین دلی  به دانسته
-( هر گاه خداونـد چیـزی را اراده  82)یس، « انمّا أمره اذا أراد شیئا  أن یقول له کن فیکون»کنند: مي غاز

وف و کلمـات از مراحـ  کـلام    یابد پس این حـر ميدرنگ وجوددهد و  ن چیز بياش ميکند دستور ب
یـن کلمـات بـه    اسـت و از طریـق ا  کـرده یعني حق در این کلمات تجلي اندنفسي به کلام لفظي رسیده
ای شـیعي در حروفیـه و نقطویـه    استد امـا ایـن دیـدگاه عرفـاني در نماده ـ    موجودات خارجي رسیده

طه و  ن الف را که سرچشـمۀ  گیرند و  ن نقیابد یعني هر دو نقطه و حرف را نماد وحدت ميميظهور
 کننددمي( تعبیرحروف باشد به حضرت علي )ع

ویژه در عرفان شیعي اسـت  هترین عقاید عرفاني، بتردید اعتقاد به نظریۀ وحدت وجود از اساسيبي
ت و حقیقـت وجـود را بـه خـدا     اس ـکه اص  اساسي دیـن اسـت ابرازشـده    که در بیان و تفسیر توحید

انـد و در پاسـخ بـه اینکـه ایـن همـه       جودی غیر از حق را به رسـمیت نشـناخته  اند و مودادهاختصاص
را انـد کـه وحـدت    هایي رسـده نمود؟ به پاسخین همه کثرت را چگونه باید تفسیرموجودات مادی و ا

یـه از طریـق اسـرار حـروف     دهند و این بیان در عرفـان شـیعي حروف  اصی  و کثرت را غیروااعي نشان
قد( مشهورترین شاعر و اندیشـمند شـیعي حروفـي    821الدین نسیمي )متوفي ماداستد سیدعشدهانجام

هـای دیگـر    ناتولي و سرزمیناست که تا شهادت در راه این اندیشه پیش رفت و عرفان حروفي را در 
 کند:ميخوبي ترسیمشناسي عرفاني و وحدت وجود را بهدادد او هستيگسترش
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 اص  کاف و نـون چون که هست  ن جز یف اوّۀ بيبه
 

  

 ودو که اص  کن فکانستيمجو چیزی ز سي  
 

 (318: 1372)نسیمي،   
فاني اسـت  شناسي عرو خلق در  ن که موضوع اصلي هستي در تفسیر پیدایش هستي و جایگاه حق

 گوید:ها وحدت هندی مياندد شاعر دیگر  نکردهحروفیه از حروف استفاده
 

ــود   ــر ب ــوه گ ــق جل ــدت ح تـین وح  نخسـ
 

 که شد از طول وحدت نقطه موجـود  
 

یـ ار       پــس  نگــه نقطــه شــد در ظــ ّ سـ
 

 به صورت گشت الف از وی پدیـدار  
 

 «بــاـ»ز ســیـر عـــرض او شـــد صـــورت 
 

 بـــه ضـــم  نقطـــۀ وحـــدت هویـــدا 
 

اـهر     ــه ظـ ــن نقط ــون ای ــت چ ــررّ گش  مک
 

 انــدر مظــاهر« ثــا»و « تــا»عیــان شــد  
 

 الف چون از دو سر بـر عکـس هـم گشـت    
 

 راـم گشـت  « حـا »یقت به طومار حق 
 

 چــــو انــــدر ســــجدۀ ایــــزد تعـــاـلي 
 

 الف خـم گشـت و دال  مـد هویـدا     
 

ــي الحــاـل  ــد فـ ــۀ توحیـ ــم  نقطـ  بـــه ضـ
 

 بـــه ذال  مـــد مب ـــدل صـــورت دال 
 

ــرکت    ــرده ش ــوری ک ــه ط ــر دم ب ــف ه  ال
 

 کــه حــرف دیگــری شــد در کتابــت 
 

 غــرض ایــن حــرف بیــرون از الــف نیســت
 

ــد عا کیســت؟   ــن م ــن محــرم ای  ولک
 

 قطـــۀ وحـــدت هویداســـت  الـــف از ن
 

 که ظلمت وحدت ایزد تعـالي اسـت   
 

 ز ظـــ ّ وحـــدت اســـما گشـــت ظــاـهر
 

 بود پـس عـین ایـن وحـدت مظـاهر      
 

 (10: 1376)همداني،   
هـای  در عرفان نظری سخن اصلي بر سر تفسیر توحید است که بـا تمثیـ    شناختياز دیدگاه هستي

گرداننـد و در عرفـان   ت حقیقـي الهـي برمـي   های ظاهری در جهان را به وحـد متعددی، عارفان کثرت
حقیقت اند تا بردهاستد اینکه چرا به حروف پناهشدهخوبي از تمثی  حروف استفادهو نقطوی به حروفي

 نمایند به دلی  دشواری مطلب و پوشیدگي  ن است:دین و اسرار توحید را بیان
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ــت    ــو نیس اـن ت ــب امکـ تـن ذات واج  دانسـ

 
 شأن تو نیست چون  یت فض  و علم در 

 
 مســموغ نگــردد بــر مــن حج ــت تــو     

 
 تو نیستودو برهانتا پیش من از سي 

 
 (356: 1372)نسیمي،   

 شود:ميهای مختلف گفتهد است که با بیانها برای تشریآ نظریۀ وحدت وجواین بیان
 

 نسیمي از دو جهان نفـي  غیـر از  ن رو کـرد   
 

 که نور ذات تو عین وجود اشیاء شـد  
 

 (178)همان:   
 ز اشیا چون جدادانم تو را، ای عین اشیا، چون

 
 محیطي بر همه اشیاء و عین جمله اشیائي 

 
 (296)همان:   

 ظریۀ وحدت وجود بالحروفن

هـا  است کـه یکـي از  ن  شدههای متعددی استفادهاز تمثی برای اثبات و تبیین نظریۀ وحدت وجود 
و چگونگي  ست که از  ن برای پاسخ به مشک  وحدت در کثرتگیری از سلسلۀ اعداد و حروف ابهره

گرفـت و  توان وحدت را درنظرعین کثرت مياند تا اثبات کنند که چگونه در کردهتنزیه و تشبیه استفاده
سلسـلۀ اعـداد از    پیدا شده است که پدید  ورندۀ همۀ اعداد و« یف»ترین بیان  ن از عدد دریافتد ساده

اشـندد هـر عـدد در نظـر اولیـه      بواحد نیز مي ،حالاند و کثیر هستند اما درعیندهشتشکی « یف»همین 
 ،حالمانند عالم تشبیه است اما درعینفرد و با اعدا دیگر متفاوت است و مانند جهان متکثر و منحصربه

 خودش عدد نیستد ،دارای وحدت است  با اینکه سرچشمۀ اعداد است« یف»
اسـت  ا حروف و اعداد پیوند دادهاست و نظریۀ وحدت وجود را ببي گفتهاین مطلب را ابتدا ابن عر

چند عالم مستند به خداست ولـي از ایـن امـر لازم    هر»گوید: اندد ميه پیگیری کردهدنبال  ن حروفیو به
 ید که خدا از عالم باشد همچنان که واحد منشأ اعداد است ولـي ایـن امـر باعـث عـدد بـودن   ن       نمي
)ابـن عربـي،   « کنـدد نميگاه عدد بودن را ابولیچحودت برای واحد، صفتي نفسي است و هشودد ونمي
1403 :1/253) 
شـده و  در مده و از سلسـله اعـداد غایـب   « یف»صورت واحد که همان وحدت باشد گاهي به این

هزار  اینکـه  صـورت هـزار و صـد   است و زماني بهظهورکرده« دو»صورت عدد وحدت بهگاهي همین 
سـازند  شوند و کثرت را مـي ميبسیاری از صفات دیگر تقسیم اد به زوج و فرد، بزرگ و کوچف واعد
ما در وجود غیر از خدا نیست )»گوید: یابدد ميميها ظهورواحد است که به این شک  حقیقت هماندر

دن واحـد  کرت لیکن در وجود، احدیت داردد ضربچند در شهود متکثر اسفي الوجود الاّ الله(د عین هر
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( 3/463)همـان:  «د دهـد در خودش است که غیر از جنس خودش را نتیجـه نمـي   در واحد، ضرب شئ
گویـد  توحید: ا  هو الله احد، تا لم یکن له کفوا  احد، دربارۀ احد اول مـي  جالب اینکه در تفسیر سوره

مـا دربـارۀ احـد    همان واحد عددی است که بسی  است و جزء ندارد یعني شریف ندارد و مث  ندارد ا
گوید این همان خلق است که مانند هر کدام از اعداد، در عین اینکه واحد است به علت کثرت، دوم مي

شود و در عین وحدت، کثـرت هـم   ميعني در عین تنزیه، تشبیه هم دیدهدیگر شبیه واحد اول نیست ی
 دارددوجود

 گردد:ميه تمثی  زیر خلاصهشود در سجود بالحروف که از ابن عربي  غازمينظریۀ وحدت و

 
 
 
 
 
 

 
 
 

-رای اجـزاء و ابعـاد هسـتند بـه    یف نقطۀ واحد که جزء و بعد ندارد همۀ اشکال هندسي را کـه دا 

 وردد یعني نقطه در حوزۀ حساب و در هندسه، مبدأ تشکی  پیـدایش خـ  و سـطآ و حجـم     ميوجود
شوندد نقطـه در عـین اینکـه مخفـي و بـاطن      مياحد که بسی  است ابعاد کثیر پیداشود که از نقطۀ ومي

)ابـن  «د این تمثی  حضور حـق در خلـق اسـت   »است با همۀ خطوط و سطوح و احجام همراه است و 
و هـیچ   شوداند که نقطۀ مرکزی باعث پیدایش دایره مي( تمثی  دیگر را دایره گفته3/257: 1403عربي، 

-کند نقاط محی  دایـره بـه  ميي که به هر طرف پیداهایو اضافه واسطۀ نسبتجزء و کثرتي ندارد اما به

 یدد هر نقطه هم اول است و هم  خر، هم ظاهر است و هم باطن و  ن را بـه وحـدت وجـود    ميوجود
 استشدهاین مطلب به فراواني استفاده( دربارۀ اشکال هندسي 4/405اند )همان: مربوط دانسته

توانـد  برد از چند حیـث مـي  ميکارماتي که انسان بهم و حروف کلتکل»اند: دربارۀ حروف هم گفته
تمثیلي از ابعاد مختلف وحدت وجود باشد اص  کلمه و کلام همان معني است کـه در بـاطن گوینـده    

توانیم مـدعي شـویم کـه کـلام در     شنویم ظهور  ن هستند پس مياست و این حروف و کلماتي که مي
تمثیلي است از ظهـور حـق در خلـق و در عـین      ،استاندهمکه ظاهر شده در باطن گوینده باايعین این

ه کـ  کلمـه و کـلام از    بطون او از حیث ذات  همچنین به هنگام تکلم و تلفظ کلمات، ایجاد حروف ک
شـود  مـي فَس واحد که از سینۀ گوینده خـارج گیرد که یف نَميشود، بدین شک  صورتميها ساخته ن

 تمثی  وحدت وجود

 )وحدت در عین کثرت و برعکس(

 واحد و اعداد نقطه و اشکال هندسي حروف و کلمات
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کنـدد از حـروف حلـق    ميرا ایجـاد  که متکثرند حروف مختلـف در برخورد با مخارج و اواطع حروف 
ش از حروفي کـه از   چون ع، غ، ح و   گرفته تا حروفي که مربوط به فضای دهان هستند چون س و

« شـوندد ميهـا ایجـاد  تا حروفي که از حرکـت لـب  گیرند چون ل، ن و راء گرفته ميحرکت زبان شک 
 یـد و ایـن نفـس    هـا درمـي  به صورت این حروف و لفظ( یف دم و نفس واحد 497: 1402)کاکایي، 

 دهددميختلف را که کلمات خدا هستند نشانرحماني و پیدایش موجودات م
در نظریۀ وحدت وجود حروفي، هستي جلوۀ امر الهي ابتدا در کلام نفسي و نفس رحمـاني اسـت    

نـد  اوف را ازلـي دانسـته  رسد به همین دلی  حرسپس به کلام لفظي و ظهور در هستي و موجودات مي
حـروف را همچـون صـفات     الله استرابادی مانند ابن عربي همه جـا فض چراکه جلوۀ حق هستندد سید

انـد:  داننـد و در شـرح  ن گفتـه   برد حتي اسم اعظم الهي را به همین حروف مربـوط مـي  ميکارالهي به
( یعنـي  15: 1360حاق، هـوار،  اس)سید« که به ذات ادیم برخود نهادگانه نامي است  32و  28حروف »

اسـت و غیـر از حـق در هسـتي     که ابتدا در االب حروف ابرازشدههمۀ هستي بروز و ظهور حق است 
 32حقیقـت حضـرت  دم را    حـرف و  28چیزی نیست در شرح  ن حقیقت حضرت محمـد )ص( را  

 داردداند به همین معنا دلالتحرف تفسیرکرده
حدت وجود هستند که از یف نقطه، یف حـرف و یـف عـدد    نقاط، حروف و اعداد نمادی برای و

خوبي دات شود همـان نقطـه بـا    است و درنهایت اگر بهکثرت و موجودات مختلف پدید مده این همه
عداد است که وااعیت دارد و در هستي غیر از وحدت چیزی نیسـت و همـان واحـد بـه     احروف و یا 

بنـدی حـروف   اطن بین وحدت استد تقسیما در نگاه بشود امميظهوررسیده و دیدههای دیگر به شک
یابد کـه  بدهند این وحدت چگونه در االب کثرت بروز و ظهور ميها برای  ن است که نشانر نزد  ند

خـوبي  لي کـه مفهـوم اصـلي گفتـۀ حروفیـه بـه      ها واداشته  در حـا های ناروا به  نبسیاری را به نسبت
روف را بـه  پردازند مانند اینکه ح ـبندی مين به تقسیمکثرت در جهاها در توجیه استد  ننشدهدریافت

اند که الف حرفي ایستاده و چون حالت ایام است، حرف کردهسه گروه مستقیم، خمیده و مدور تقسیم
کـه جـامع   « الله»(د اسـم  418حرف میم مدور چون سجده است )همان: دال خمیده چون رکوع است و 

یف از موجـودات از  ن خـالي   حروف را دربردارد و اسم هیچهر سه دسته همۀ حروف است )ا ل ه ( 
و ایـن  کننـد  مـي حقیقـت وحـدت وجـود بـالحروف را بیـان     نیست و ماننـد  ن بـه شـک  نمـادین  ن     

دنبـال بیـان یـف حقیقـت اسـت کـه در هسـتي اـانون وحـدت وجـود           های  ن همگي بـه نمادپردازی
 تدفرماست و غیر از حق چیزی موجود نیسحکم

 الله  مده:های فض رکي  ثار حروفیه و سرودههای فارسي و ترجمه از تدیعۀ سيدر مجمو
 چون رسول و مرتضي یف نور بودند
 مرتضي خود را کلام الله ناطق خواند
 حق تعالي نور است انبیاء هم نوراند
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 ار ن نیز نور است به خدا ایمان بیاور
 شود این را بداننور واحد است  دو نمي

 ین راز را از اه  وحدت دریابا
 (2967دی نامه، سي)بشارت

های شعری و نثری، تفسـیر نظریـۀ وحـدت وجـود بـالحروف      هدف اصلي  ن ها از حروف و بیان
 اند:عرفاني استد در تفسیر سوره نور در چندین نوشته گفته

 انجی  و تورات و فراان و زبور
 اندشدهسوی حق تعالي، جملگي نور خوانده از

 اندها اشاره بر نور و رحمت حقاین کتاب
 و بشارتي از سوی پروردگار
 نازنینا! حق در ار ن، خود را
 نور سماوات و زمین خواند

 چشم بگشا و همه جا را بر اثر این سخن، روشن بین
 و وحدت سخن و وحدت پروردگار را دریابد

 (2966 دی)همان، سي
اسـتد  شـده زبان فارسي و عربي و ترکي نوشـته اغلب به  ها کههای حروفیه و متون  ندر همۀ گفته

ازی گیری مطالب، چه در تفسیر ار ن کریم و چه در بیان اسرار و رموز سـیر و سـلوک و نمادس ـ  نتیجه
انـد:  کننـدد گفتـه  د کـه وحـدت وجـود و توحیـد را اثبـات     گیـر ميحروف همگي به این منظور صورت

حـروف  ن را در سراسـر هسـتي    واسـطۀ  بـه  کرده  وف تعریفالهي را با استناد به حروحروفیان ذات »
کنند، حقیقت هر چیز، واحد است )همه چیز از واحد است( و مظاهر این واحد، کثیر اسـت  ميمشاهده

اسـتد ذات  شـده مذکور، حقیقت اشیاء نامیده ای است برای اسم و یا صفت اسم و صفتهر مظهر  یینه
ای کـه او از ازل بـدان   ودوگانـه ایق اسـتد حـروف سـي   الحققیقهمطلق، صاحب اسماء، و صفات نیز ح

باشدد ظهور هر مظهر مربوط به حرفـي اسـت کـه    گوید نیزتجلي اول و صورت نخستین او ميميسخن
( در متـون حروفـي   198: 1391)اوسلوار: « ذات است و به همین دلی  خداوند بر هر چیز محی  استد

 کننددميود بالحروف را بیانوحدت وجهای اشعار فراواني است که دیوان
 

ــي     ــ  بچین ــف گ ــر ی تـان اگ ــن بوسـ  از ای
 

ــي   ــق بینـ ــیاء نطـ ــ  اشـ  وجـــود کـ
 

اـلم   ــد از ذرات عـــ ــت ایــ ــه گوشــ  بــ
 

ــادم     ــد دمـ ــیحۀ واحـ ــدای صـ  صـ
 

اــطق حـــق تــي کـــلام نـ  اگر گویي تو مـن گـویم کـه صـد ق      تـــو چـــون هسـ
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ــن راه   ــد در ای ــون عـیـن ذات  م  صـفـت چ

 
  گـاه  ز ناطق شـو بـه نطـق ای مـرد     

 
 (29900دی نامه، سي)اشارت  

ها،  شنایي با نظریۀ وحدت وجـود بـالحروف   های  ندر متون حروفي، یکي از کلیدهای درک گفته
 یـد و حروفیـه پیـرو  ن    ميشـمار ویژه عرفان شیعي بههترین عقاید عرفان اسلامي، باست که از اساسي

 اند:بوده
 

ــدم   فـات  م ــه صـ ــه ب تـم ک ــي هسـ  ذات ازل
 

ــافتم ن   طـــق احـــدم کـــه جهـــت یـ
 

اـوایم عــرش اعلــي اســت      مســکن و مـ
 

ــدم   ــات  مـ ــه کائنـ ــیر بـ ــرای سـ  بـ
 

 ودو مفـــــــرد اـــــــدیمم ســـــــي
 

 امدر چهار روز مبدل به مرکبات شده 
 

ــه   ــود را دربرگرفت ــه مول  چهـاـر عنصــر و س
 

 کرده، حیات یافتمهزاران جامه برتن 

 (53دی )عرشي  دیوان، سي  
ارفان را با اند و به خوبي گفتۀ عنمودهعمومي و وحدت عرفاني را بیانگاه روشني دیدها بهاین گفته

اند که هستي و وجود به حق تعلق دارد و او موجود حقیقي اسـت و غیـر   کردهنمادسازی حروف تفسیر
شوند همگي نمود همان واحـد هسـتند و توحیـد حقیقـي در     ميهایي که در ظاهر دیدهو این کثرتاز ا

 شود:ميبه زبان عارفان شیعي حروفي بیان لب است که در اینجاعرفان همین مط
 

ــت    تـن خطاس ــدا جسـ ــر از خ ــدا غی  از خ
 

 جوید خدا را، هم خداسـت هرکه مي 
 

 (29008: سي دی 186)دیوان،    
 نهان و  شکار )سرتاسـر( نطـق یـزدان اسـت    

 
 جز او چه کسي و چه چیزی هست؟ 

 
 (2965دی نامه، سي)بشارت  

الله نعیمي استر بادی بیش از دیگران حاوی مضامین وحدت وجود بالحروف اسـت کـه    اشعار فض
اگر با  ،کهاست درحالياو ادعای خدایي و مانند  ن کرده اند کهمتأسفانه بسیاری دچار این برداشت شده

ود و شميعین توحید شمردهدانستند که این گفته در عرفان اسلامي نظریۀ وحدت وجود  شنا بودند مي
-ه توحید با نظریـۀ وحـدت وجـود اابـ     است که اعتقاد بکردهاستدلال عقلي و نقلي اثبات ابن عربي با

 تفسیر استد
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فـات ذوالجـلال      سربه  سـر، یـف بـه یـف ص
 

ــي    ــالي ب ــق تع ــو ذات ح  زوالهمچ
 

یــم      یـاء چــو ذات حــق مقـ اـ همــه اشـ  بـ
 

 هم رحیم و هـم کـریم و هـم اـدیم     
 

 غیرمرئــــي هــــر یکــــي در ذات حــــق
 

 فاش گفـتم پـرده برخاسـت از طبـق     
 

 (200دی نامه، سي)عرش  

 گیرینتیجه

ترین پرسش فلسفي و عرفاني، تفسیر چگونگي وحدت و کثرت در هستي استد این جهان که مهم
شودد به همین رتي در او راه ندارد استناد دادهباشد باید به موجود واحدی که هیچ نوع کثعین کثرت مي
ای تحـت عنـوان   ای پاسخ به این پرسش و شرح و تفسیر توحید و معنای  ن بـه نظریـه  دلی  عارفان بر

هـای نزدیـف بـه هـم     زبـان  های مختلف عرفاني باها و طریقتاند که در مکتبرسیده« وحدت وجود»
 استدابرازشده

 ـ در عارفان شیعي که از جملۀ شارحان نظریۀ وحدت وجود ابن عربي بوده ه اند حروفیه و نقطویـه ب
اندد حروفیه اند و  ن را مناسب برای تفسیر توحید به رسمیت شناختهتمثی  حروف و اعداد اهمیت داده

های فکری و اجتماعي بدیعي بودند و در این مقاله یکي از  ن موارد کـه دیـدگاه خـاص    دارای ویژگي
وحـدت وجـود   »ا است که در بیان خود  ن ه، مورد توجه ارارگرفتهها نسبت به وحدت وجود باشد ن
ه کثـرت در هسـتي را بـه    شود کميوف استفادهخوبي از تمثی  حرنام داردد در این دیدگاه به« روفبالح

دهند و اصالت در وجود را به موجود حقیقي  یعني حـق بدهنـد و موجـودات دیگـر را     وحدت ارجاع
دارد  یات ار ني نیز همخوانيیدگاه با دهندد از طرفي این دهای مخالف نشانن واحد در  یینههما جلوۀ
دهنـدۀ اهمیـت   دد در ار ن کریم حروف مقطعه نشـان  یميارشمفسیر مناسب از  ن کتاب  سماني بهو ت

 حروف است که تأییدی بر تفسیر حروفیه استد در پیدایش هستي نیز امـر الهـي مبنـي بـر اینکـه واژۀ     
فیـه را بـه کـلام نفسـي  لفظـي      شـودد حرو يمبا این حروف و کلمه همه چیز پیـدا برد ميکاررا به« کن»

گیرد کـه از حـروف بـرای تفسـیر عقایـد      ميشناسي خاصي شک ، هستيکند و به این ترتیبميهدایت
بحـث را  ای وسـیع و اابـ   شناسي نیز حوزهشودد در انسانميیز در عرفان نظری و عملي استفادهدیگر ن
گیرد و طرفـداران بسـیاری   ميهای اسلامي را فرازمینرگي از سرگشایدد این ابتکار حروفیه بخش بزمي
ای از متون نظم و نثر را به زبـان فارسـي و ترکـي و عربـي از خـود بـه یادگـار        کند که مجموعهميپیدا
اند که یکـي از ذخـایر   های خود به ترسیم این عقیده پرداختهویژه شاعران بزرگي در دیوانهاند و بنهاده
 انددزدهرون متمادی رامنگي انسان را در افره
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